
یکی از گونه های بســیار اساســی، جــذاب و پرطرفدار در 
سینمای ایران و جهان، سینمای مستند با شاخه های گونه گون 
و رنگارنگ آن اســت که به سفری به سرزمین های ناشناخته 
شــهرت دارد. برخی نیز آن را شــعرهای مصــور می دانند. 
سینمای مســتند در همة سرزمین ها ویژگی بیان حقایقی را 
داراســت که همه از کشــف و گفتن آن ها عاجزند. سینمای 
مســتند از آغاز قالب مســتقل و محض و منحصربه فردی در 
اذهان ایجاد کرده اســت که هرچه با نظریــه و مداقه همراه 
شــود، وجه استقلال آن نمایان تر می شــود. در واقع، سینما 
با ساختاری مستند آغاز شــده و در درازمدت، بر پایة دانش 
تکامل گرایی، به قالب ها، گونه )ژانر(ها و ســبک های امروزین 
در آمده است. پای محکم نخستین فیلم ها را برادران لومیر 
به جهان تازه ای با عنوان سینمای بی صدا باز کردند. گام به گام 
نیز تصویرهایی بی صدا و سپس باصدا دیده شدند که لزوماً از 
جریان روزمرة مردم و امــور اجتماعی، از جمله ورود قطار 
به ایستگاه، مزرعه و کشاورزی، کارگران ساختمانی، 
صبحانه خوردن در باغ و دیگر موضوعات عادی 

حكایت می كردند. با این حال، برخی از منتقدان، ســینمای 
مستند را تفســیر خلاق واقعیت و گزارش می دانند و عده ای 
دیگر، شیوه های مستندنگاری در سینمای مستند را تبلیغاتی 
می دانند. اما آنچه مهم به نظر می رسد، این است که سینمای 
مستند به دلایلی آشــکار به واقع گوترین سینما مشهور شده 
است. سینمای مستند ژرف ترین و پهن ترین نگاه ها را به جهانِ 
»انسان« و »طبیعت« دارد. یکی از آن نگاه ها زیبایی شناسی 

و آفریدن ترکیب های نو برای واقعیت هاست.
با این حال، همچنان این پرسش ها مطرح می شوند 

که:
۱. فیلم ساز مستند کیست؟ سفرنامه نگار است یا پژوهشگر 

یا فیلم ساز یا گزارشگر یا خبرنگار یا شاعر یا صنعتگرِ فیلم؟
2. کدام یک از ویژگی های انسان و طبیعت می تواند بن مایة 

غیرداستانی فیلم مستند باشد؟
۳. صنعت و فناوری در سینمای مستند چه جایگاهی دارند؟
۴. سیاســت و نمودارهای غیرفرهنگــی در این بین چگونه 

تعریف می شوند؟

کارگاهکارگاه

یکی از گونه های بســیار اساســی، جــذاب و پرطرفدار در یکی از گونه های بســیار اساســی، جــذاب و پرطرفدار در 
سینمای ایران و جهان، سینمای مستند با شاخه های گونه گون سینمای ایران و جهان، سینمای مستند با شاخه های گونه گون 
و رنگارنگ آن اســت که به سفری به سرزمین های ناشناخته و رنگارنگ آن اســت که به سفری به سرزمین های ناشناخته 
شــهرت دارد. برخی نیز آن را شــعرهای مصــور می دانند. شــهرت دارد. برخی نیز آن را شــعرهای مصــور می دانند. 
سینمای مســتند در همة سرزمین ها ویژگی بیان حقایقی را سینمای مســتند در همة سرزمین ها ویژگی بیان حقایقی را 
داراســت که همه از کشــف و گفتن آن ها عاجزند. سینمای داراســت که همه از کشــف و گفتن آن ها عاجزند. سینمای 

حكایت می كردند. با این حال، برخی از منتقدان، ســینمای 
مستند را تفســیر خلاق واقعیت و گزارش می دانند و عده ای 
دیگر، شیوه های مستندنگاری در سینمای مستند را تبلیغاتی 
می دانند. اما آنچه مهم به نظر می رسد، این است که سینمای 
مستند به دلایلی آشــکار به واقع گوترین سینما مشهور شده 
است. سینمای مستند ژرف ترین و پهن ترین نگاه ها را به جهانِ است. سینمای مستند ژرف ترین و پهن ترین نگاه ها را به جهانِ 
« دارد. یکی از آن نگاه ها زیبایی شناسی 

با این حال، همچنان این پرسش ها مطرح می شوند 

. فیلم ساز مستند کیست؟ سفرنامه نگار است یا پژوهشگر 
یا فیلم ساز یا گزارشگر یا خبرنگار یا شاعر یا صنعتگرِ فیلم؟

. کدام یک از ویژگی های انسان و طبیعت می تواند بن مایة 

. صنعت و فناوری در سینمای مستند چه جایگاهی دارند؟
. سیاســت و نمودارهای غیرفرهنگــی در این بین چگونه 

حكایت می كردند. با این حال، برخی از منتقدان، ســینمای 
مستند را تفســیر خلاق واقعیت و گزارش می دانند و عده ای 
دیگر، شیوه های مستندنگاری در سینمای مستند را تبلیغاتی 
می دانند. اما آنچه مهم به نظر می رسد، این است که سینمای 
مستند به دلایلی آشــکار به واقع گوترین سینما مشهور شده 
است. سینمای مستند ژرف ترین و پهن ترین نگاه ها را به جهانِ 

دکتر محمد عارف
 مدرس دانشگاه هنر 

كارگاه مستند
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۵. آیا مستندســاز می تواند به کشــف واقعیت های پنهان و 
آشکار نامتعارف روزگار خود مبادرت ورزد؟

۶. خط قرمز مستندساز کجا و چگونه است؟
۷. مرز داستان و تخیل و روایت و ساختارها و رمزگشایی ها را 

چه کسی روشن می کند؟
۸. آیا مستندساز می تواند تفسیر و تأویل و کشف و تبیین و 

روشنگری کند؟
9. مستندســاز به چه میزان حق تغییر دارد؟ آیا مستندساز 
مطلقاً باید گزارشــگری کند؟ در رابطه بــا طبیعت، صنعت، 

تجارت، تبلیغات و دیگر زمینه ها چگونه؟
۱0.  مخاطب مستندساز کیست؟ چه تعاملی باید رخ دهد؟ 

و ده ها پرسش دیگر!
سینمای مستند در طول دوران پرافت و خیز تکاملی خود به 
همة این پرســش ها اندیشیده و پاسخ ها داده است و حتی در 
رویارویی ناخواســته با خیال در سینما، همواره کوشیده است 
از دایرة حقیقت گویی و حقیقت جویی دور نشود. توانسته است 
سه ضلع اساسی مستندســازی را بر پایة »روش )تکنیک( ـ 
محتوا ـ مخاطب« مجســم کند و ســرلوحة خود قرار دهد. 
علاوه بر این، برای از دســت ندادن جایگاه خود کوشیده است 
از دو عنصر بنیادین مؤثر بر پیشــرفت بشریت بهره ببرد: الف. 

»آموزندگی«؛ ب. »خوشایندی«.
بر همین اساس می توان سینمای مستند را با رویکردهایی به 
قدمت فرهنگ و نیاز بشر برشمرد و آن را نیز مانند همة هنرها 
بر دو هدف عمدة آموزندگی و خوشــایندی مبتنی دانست. در 
بین گونه های ســینمایی، در این فضا می توان سهم سینمای 
آموزشــی را متمایزتر از ســینماهای دیگر و با اهدافی ویژه تر 
نســبت به گونه های متعدد سینمایی دانست. به 
نظر می رسد سینمای مســتند آموزشی را 
باید با معیارهای معرفت شناختیِ محتواییِ 
مبتنی بر ضلع اصلــی آن، یعنی مخاطب، 
شــناخت. این گونة سینمایی پیش از روش 
زبان شناسی،  به مخاطب شناســی،  و محتوا 
مکان شناســی و انواع پیام رسان های ارتباطی 
)مستقیم و غیرمستقیم( موظف است. 
او کیســت؟ کجاست؟ چه 
بکنــد؟  کار می خواهــد 
چگونــه؟ از ویژگی های 
این گونه سینمای امین و 
حقیقت گو، پیش روی 
و خطرکنندگی است. 
بــرای نیل بــه این 
منظـور، مستندسـاز 
بــدون پژوهش های 

میدانــی ـ اســنادی پیرامــونِ انسان شناســیِ 
نیازشناختی موفق نخواهد بود. ابزارشناسی و حتی 

آفریدن ابزارهایی متناســب برای انواع پیام رســان ها، از 
ملزومات سینمای مستند آموزشــی است. شیوه های نوین 

تعامل با مخاطب )به ویژه نوآموزان(، از بدیهیات و ذات سینمای 
مستند آموزشی است.

بنابراین، برای رسیدن به این مرحله از تولید سینمای مستند، 
باید با دو ابزار علمی آشنا بود:

1. پژوهش های روشمند؛ 2. تولیدات هدفمند.
سینماگر مســتند، بدون روش شناســی موفق نخواهد بود؛ 
همچنان که پژوهشــگر انسان شناســی )فرهنگ شــناختی، 
زیست شــناختی، باستان شــناختی و زبان شــناختی(، بدون 
تکنیک شــناختیِ تولید موفق نخواهد شــد. معمولًا در اغلب 
کشــورهای پیشــرو این دو ویژگی از لحاظ آموزشی هم زمان 
پی ریزی شــده اند. فیلم ساز مستند آموزشــی با نقشة راه وارد 
میدان پژوهش می شود و با تولید اثری مطابق با پیشنهاده اي 
)پروپوزالی( دقیق، بــه خلق فیلم اهتمام می ورزد. در این نوع 
فیلم، هر ســه ضلع »روش )تکنیک(، محتوا و مخاطب« 
مدنظر ســازندگان هســتند. فیلم ســاز از پیش می داند چه 
می خواهد؟ برای که؟ کجا و چگونه می خواهد بگوید. فیلم ساز 
در ایــن نوع فیلم نه می تواند و نه باید از خطوط قرمز مخاطب 
)نوآموز( عبور کند. رسیدن گام به گام تا اهداف آموزندگی طبق 
پیشــنهاده )پروپوزال(، از ضروریات سینمای مستند آموزشی 

است.

نقش آفرینی پژوهش و نگارش 
در تولید فیلم مستند

سینمای مستند و تجربی به واسطة فیلم سازانی خوش قریحه 
که دوربین را با تمهیدات فنی )فناوری( و تولید را با پژوهش های 
خلاق )خاستگاه شــناختی موضوع( درهم آمیختند، نادیده ها 
و ناشــنیده ها را به تصویر کشید. آن ها با ممارست های پیشرو 
)تجربــه، دانش و هنر( در قالب ســینمای مســتند به بیان 
مجهولات پرداختند و اثر و نام خود را برای همیشــه در تاریخ 
سینمای مستند به ثبت رساندند. مستندساز در جایگاه هنرمند 
باید حرف جدیدی را با مخاطب در میان بگذارد. اگر مستندساز 
با دوربین وارد خانة فردی جانباز می شود، یا به دامن طبیعت 
می رود، باید نســبت به دیگر آثار پیشــین که در این زمینه ها 
ساخته شده اند، حرف تازه تری برای گفتن داشته باشد. در واقع 
باید بر سوابق پیشین متکی باشد و از نظرات منتقدان نسبت 
به آثار پیشــین و اثر خودش بهره برداری موضوع شــناختی به 
نفع فیلم و جامعه کند. یکی از راهکارهای چنین دستاوردی، 
پژوهش و نقد و بررسی است. اساساً سینمای مستند فرایندی 

پژوهش محور دارد.

۵. آیا مستندســاز می تواند به کشــف واقعیت های پنهان و 
آشکار نامتعارف روزگار خود مبادرت ورزد؟

۶. خط قرمز مستندساز کجا و چگونه است؟
۷. مرز داستان و تخیل و روایت و ساختارها و رمزگشایی ها را 

چه کسی روشن می کند؟
۸. آیا مستندساز می تواند تفسیر و تأویل و کشف و تبیین و 

روشنگری کند؟
9. مستندســاز به چه میزان حق تغییر دارد؟ آیا مستندساز 
مطلقاً باید گزارشــگری کند؟ در رابطه بــا طبیعت، صنعت، 

تجارت، تبلیغات و دیگر زمینه ها چگونه؟
۱0.  مخاطب مستندساز کیست؟ چه تعاملی باید رخ دهد؟ 

و ده ها پرسش دیگر!
سینمای مستند در طول دوران پرافت و خیز تکاملی خود به 
همة این پرســش ها اندیشیده و پاسخ ها داده است و حتی در 
رویارویی ناخواســته با خیال در سینما، همواره کوشیده است 
از دایرة حقیقت گویی و حقیقت جویی دور نشود. توانسته است 
سه ضلع اساسی مستندســازی را بر پایة »روش )تکنیک( ـ 
محتوا ـ مخاطب« مجســم کند و ســرلوحة خود قرار دهد. 
علاوه بر این، برای از دســت ندادن جایگاه خود کوشیده است 
از دو عنصر بنیادین مؤثر بر پیشــرفت بشریت بهره ببرد: الف. 

»خوشایندی«؛ ب. »خوشایندی«؛ ب. »خوشایندی«. »آموزندگی«
بر همین اساس می توان سینمای مستند را با رویکردهایی به 
قدمت فرهنگ و نیاز بشر برشمرد و آن را نیز مانند همة هنرها 
بر دو هدف عمدة آموزندگی و خوشــایندی مبتنی دانست. در 
بین گونه های ســینمایی، در این فضا می توان سهم سینمای 
آموزشــی را متمایزتر از ســینماهای دیگر و با اهدافی ویژه تر آموزشــی را متمایزتر از ســینماهای دیگر و با اهدافی ویژه تر 
نســبت به گونه های متعدد سینمایی دانست. به 
نظر می رسد سینمای مســتند آموزشی را 
باید با معیارهای معرفت شناختیِ محتواییِ 
مبتنی بر ضلع اصلــی آن، یعنی مخاطب، 
شــناخت. این گونة سینمایی پیش از روش 
زبان شناسی،  به مخاطب شناســی،  و محتوا 
مکان شناســی و انواع پیام رسان های ارتباطی 
)مستقیم و غیرمستقیم( موظف است. 
او کیســت؟ کجاست؟ چه 
بکنــد؟  کار می خواهــد 
چگونــه؟ از ویژگی های 
این گونه سینمای امین و 
حقیقت گو، پیش روی 
و خطرکنندگی است. 
بــرای نیل بــه این 
منظـور، مستندسـاز 
بــدون پژوهش های 

آموزشــی را متمایزتر از ســینماهای دیگر و با اهدافی ویژه تر 
نســبت به گونه های متعدد سینمایی دانست. به 
نظر می رسد سینمای مســتند آموزشی را 
باید با معیارهای معرفت شناختیِ محتواییِ 
مبتنی بر ضلع اصلــی آن، یعنی مخاطب، 
شــناخت. این گونة سینمایی پیش از روش 
زبان شناسی،  به مخاطب شناســی،  و محتوا 
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سهم داستان، خیال و حقیقت گویی 
در فیلم مستند

فیلم ســاز مســتند به جای خیال پردازی های شگفت انگیز، به 
توصیف وقایع اهتمام می ورزد و مستندساز هستی شناس به جای 
توصیف وقایع، به تفســیر و خوانش واقعیت ها مبادرت می  ورزد. 
سینماگر مستند باید جای خالی داستان را با بازنمایی اطلاعات 
نو، پدیدارشناســی، کنش های هنرمندانه، تصویرهای درســت، 
چینش اطلاعات در جای خود و زیبایی شناختی بصری ـ ذهنی در 
هنگام ساخت فیلم پر کند. چگونگی دادن اطلاعات در زمان های 
گوناگون فیلم بسیار مهم است. سینماگر باید فیلم های مستندی را 
که منتقدان و تماشاگران حرفه ای نتوانسته یا نخواسته اند آن ها را 
در دسته بندی های داستانی مطلق یا مستند مطلق )مانند طبیعت 
بی جانِ سهراب، شــهید ثالث، و پ مثل پلیکان پرویز 
کیمیاوی( قرار دهند، با دقت تماشا کنند. فیلم های مستند محض 
و داستانی محض را نیز باید دید و بین این دو به قضاوت نشست 
و تصمیم به ســاخت فیلمی معین گرفت. این به معنای هنری و 
غیرهنری بودن آثار نیست. اگر فیلم مستند نیز جنبة هنری نداشته 
باشد، به کاری گزارشی و خبرنگاري تبدیل می شود. با این حال، 
فیلم ساز، چه مستند و چه داستانی، باید از مستقیم گویی، شعار، 

بی حرفی و حمل اطلاعات بی مصرف بپرهیزد.

زمان، ریتم و آهنگ ساخت 
در فیلم مستند

در دوره ای، فیلم های مستندِ گزارشی بسیار فراگیر 
بودند. یعنی فیلم ساز مستند، با فیلمش، به نوعی وظیفة 
خبررســانی و آگاهی بخشی به جامعه را انجام می داد. 
ولی امروزه با پیشرفت دنیای رسانه، کار مستندسازی 
سخت تر شده است. مستندساز هنگام ساخت فیلم باید 
به ریتم، ضرباهنگ، میزان سرعت )تمپوی( فیلم 
و نیز کدبندی اطلاعات توجه داشته باشد. 
مستندســاز حرفه ای و آموزشی 
هیچ گاه نباید کیفیـــت فیلم 
را برخـلاف نقـش های مهم 
تعلیــق و زیبایی شناســی، 
منطبق با زمان های دیگر 
محدود کند! به ویژه اینکه 
نباید زمـان متناسب فیلم 
را قربانـی تطبیق با هیچ 
روزشـــماری، از جمله 
شاخـص های اعلام شده 
در فــراخــوان هـــای 

جشنواره ها کند.

جایگاه انسان در فیلم مستند
اصلی ترین عنصر و ستون فیلم مستند »انسان« است 

که می توان آن را در رویارویی یا ترکیب با عناصر دیگر مانند 
طبیعت، کشور، جغرافیای انسانی، تاریخ، افسانه، مذهب، ماورای 
طبیعت، حیوانات، اشــیا و یا هر پدیــده ای غیرمنتظره مانند 
ســیل، زلزله، طوفان، حملة حیوانــات و پرندگان، كاروان هاي 
شــادي )كارناوال ها(، ســفرها، و هر آنچه انتقالش برای دیگر 
انسان ها جدید و تازه باشد، قرار داد. این نوع نگاه، اگر وارد ذهن 
مستندســاز شــود، می تواند پیرامون خود را با وسواس و دقت 
بیشــتری نگاه کند و به موضوعاتي کاملًا نو و دست اول برسد. 
موضوعات اطراف انسان بیش از تعداد انسان ها روی کرة زمین 
وجود دارند، اما از دید فیلم سازان مستند دور افتاده اند. مثلًا آیا 
تاکنون به این نتیجه رســیده اید که رنگ شصت و یک درصد از 
اتومبیل های ایران ســفید است؟ دلیل این تک رنگی چیست؟ 
کمپانی های ایران خودرو یا ســایپا تعمد دارند، یا بی منظور به 
رنگ ســفید علاقه دارند؟ هرچه هست، اگر با مطالعات آماری 
روشن شــد که شــصت و یک درصد اتومبیل ها سفید رنگ اند، 
مستندســاز باذکاوت نباید نســبت به تأثیرات روانی رنگ های 
ســفید و مرگ دیگر رنگ ها بر ژن و نزاع های خیابانی و طلاق 
و ســردی روابط اجتماعی و آســیب های دیگر بی تفاوت باشد. 
یکی از هزاران ســوژة جذاب همین است که دست مایة فیلمی 
در زمینة انسان شناسی، روان شــناختی و محیطی خواهد بود 
و تولید پژوهش محور آن می تواند دســتاوردهای مفیدی برای 

جامعه و مردم داشته باشد.

فیلم های مستندی که می توانند الگو باشند
برای فیلم ســازان مستندِ پویا، تماشــای فیلم های مستند با 
ســاختارها، گونه  )ژانر(ها و فرم های گوناگون ضروری اســت. 
بســیاری از فیلم ســازان موفق ایران و جهان از طریق این آثار 
شاخص خوب و بد، صاحب جهان بینی خارق العاده ای شده اند. 
بنابراین، دیدن در کنار نقد و آموختن، از واجبات مستندســاز 
پیشــرو و خلاق شدن است. در این میان و در این مجال کوتاه، 
دیدن مســتندهایی چــون »بهترین مجسمة دنیا« ساختة 
حبیب احمدزاده، برای شــناخت فیلم مستند انسان شناسی 
جنگ با گونة طنزآمیز، فیلم مســتند »آتلان« به کارگردانی 
معین کریم الدینی، برای آشــنایی با مفاهیم انسان شناســیِ 
بوم شــناختی، دو فیلم مستند »ســگ مغولی« و »اشک 
شتر« )یا شتر گریان( از ساخته های خانم بیامبا سورن داوا، 
کارگردان مغولی، برای آشنایی با فیلم های مستند انسان شناسی 
فرهنگی و انسان شناســی هنر محیطــی، و فیلم »پلاستیک 
چینی« برای آشنایی با نگاه فیلم ساز سوئدی به انسان و سبک 

زندگی، به علاقه مندان فیلم مستند پیشنهاد می شوند.
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